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روزنه

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به پرونده 
سقوط هواپیمای تهران- یاسوج

خلبان مقصر نیست
ســخنگوی کمیســیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره  �

به نهایی شــدن گزارش کمیســیون اصــل ۹۰ درباره 
حادثه ســقوط هواپیمای تهران – یاسوج به «ایسنا» 
گفت: پس از ســقوط این هواپیما در بهمن ماه سال 
۱۳۹۶ این پرونده به کمیســیون اصل ۹۰ ارجاع شد. 
بهرام پارســایی ادامه داد: هدف کمیسیون اصل ۹۰ 
نظارت بر طرز کار ســه قوه است و ما هرگز به دنبال 
مچ گیری و مســائل حاشــیه ای نبوده ایــم. در همان 
آغــاز هم با توجه به اینکه موضــوع تخصصی بود، 
مشــاورانی را به کمیســیون دعوت کردیم و از اهل 
فن و خلبان های متعددی مشــاوره گرفتیم. پارسایی 
افزود: یکــی از ایراداتی که از نظر کمیســیون اصل 
۹۰ وارد اســت این اســت که کمیته بررسی سوانح 
هوایــی کمیته مســتقلی نیســت و بر اســاس یک 
بخشنامه نادرست رئیس ســازمان هواپیمایی حکم 
ریاســت این کمیته را امضا می کنــد، درحالی که این 
کمیته قرار اســت عملکــرد ســازمان هواپیمایی را 
مورد بررســی قرار دهد. پارســایی افزود: کمیسیون 
اصل ۹۰ جلســاتی را با مســئولان؛ از شخص وزیر تا 
رؤســای سازمان ها، کمیته بررسی سانحه، خلبانان و 
کارشناسان متعدد داشــته و به علت تعلل سازمان 
هواپیمایــی در همــکاری بــا کمیســیون، مدیر این 
ســازمان به قوه قضائیه معرفی شد که طبق قانون 
به خاطر عدم پاســخ گویی به کمیســیون اصل ۹۰ به 
انفصال از خدمات دولتی و شش ماه زندان با حکم 
دادگاه بدوی محکوم شــده اســت. او با بیان اینکه 
کمیته بررســی ســانحه به دنبال مقصر نشان دادن 
خلبان هواپیمای تهران – یاســوج بــوده، ادامه داد: 
داشــته های ما خلاف این را ثابت می کرد و بر همین 
اساس ما در برابر فضاسازی ها ایستادگی کردیم. این 
پرونده ابتدا در اصفهان که محل سقوط هواپیما بود 
مفتوح شــد، ولی بعد از آن به شــعبه ای در تهران 
منتقل شد. ما طبق وظیفه ذاتی خود به اتفاق رئیس 
کمیسیون اصل ۹۰ با قاضی پرونده جلسه گذاشتیم و 
در محل شعبه رسیدگی کننده اطلاعات و مستنداتی 
را به قاضــی ارائه دادیم. با وجــود لابی های پیدا و 
پنهان و ایســتادگی قاضی و اشراف ایشان به پرونده 
و گرفتن مشــاوران خبره، خوشبختانه نتیجه قضائی 
هم در همین راســتا بود که یخ زدگی را علت سقوط 
دانستند و ســازمان هواپیمایی، شرکت فرودگاه ها و 

شرکت آسمان را مقصر می دانند.
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ضعف هــای مدیریتی: چرا در برخــی مراکز این  �
همــه بازنشســته دعوت بــه کار دارند و مســئولان 
سازمان بازرسی دست روی دست گذاشته اند و هیچ 
کاری به این تخلف های آشــکار ندارد؟ تا چه زمانی 
باید مردم شاهد حضور بازنشســتگان دعوت به کار 
و بــی کاری جوانان این مرز و بوم باشــند. ضعف های 
مدیریتی مانع از به کارگیــری جوانان تحصیل کرده و 

بی کار است.
عرفان

شــهردار منطقه۳ رســیدگی کند: محوطه پایانه  �
اتوبوس رانی شــرکت واحد واقع در بزرگراه شــهید 
حقانی به پارکینگ خودروهای شــخصی تبدیل شده 
اســت؛ در حالی کــه پایانه مخصــوص اتوبوس های 
شرکت واحد و تاکسی های خطی است. لطفا شهردار 
منطقه ۳ هرچه سریع تر به این موضوع رسیدگی کند 

تا حجم خودروهای شخصی بیشتر نشود.
مرتضی کرمی

ملک شخصی یا عمومی؟ با اینکه انتهای خیابان  �
شهید قدوسی، واقع در بلوار میرداماد عمومی است، 
ولی به پارکینگ خودروهای نیسان مؤسسه ای تبدیل 
شده است. از شــهردار منطقه۳ تقاضا داریم اجازه 
ندهند خیابانی که متعلق به عموم ساکنان است، به 

ملک شخصی تبدیل شود.
یک مخاطب

چــرا قوه قضائیه و اداره صنعت و معدن اســتان  �
تهران درباره بررســی پرونده شــرکت داتیس خودرو 
تعلل  می کنند؟ از خودرو و پول مشتریان خبری نیست.
یک مخاطب

احمــد غلامــي: محمدرضــا تاجیــك در گفت وگوي 
پیش رو وضعیت تــازه اي از اصلاح طلبــان را توصیف 
مي کند؛ وضعیتی که به اعتقاد او آنــان ناگزیرند یکي از 
مســیرهاي چهارگانه ای را که او برمی شمارد، برگزینند. 
شاید این انتخاب، انتخاب تاریخي آنها باشد، اما مشکل 
اصلاح طلبان در انتخابِ یکي از این راه ها نیست، مشکل 
آنها درواقع تن دادن به انتخاب اســت و ســر باز زدن 
از مســئولیت هاي آتي. گفت وگو بــا محمدرضا تاجیك 
حاوي نکات تازه اي است که مي خوانید. این گفت وگو با 

همکاری وحیده کریمي انجام شده است. 

 اگــر موافق باشــید از بازگشــت به خویشــتن  �
اصلاح طلبان یا به قول شما ضرورت «فترت شناسي» 
جریان اصلاح طلبي و اینکه این امر تا چه حد مي تواند 

اجرائي باشد، شروع کنیم.
در نگاه من «اصلاح طلبي و به تعبیري «اصلاح طلبانِ 
واقعا موجود» دیرزماني است که از نیستان خود ببریده اند 
و به طــور فزاینــده اي از اصل خویش جــدا افتاده اند. از 
گرانیــگاه و فضاي آرماني، ارزش ها و هنجارهایشــان و 
از نظام اندیشــه اي خــود دور شــده اند. تمامیت جریان 
اصلاح طلبي به رغم شناســنامه اش بــه مثابه گفتمان 
فراگیر فرهنگي، اجتماعي و سیاســي؛ رســالت تاریخي 
خود را وانهاده و جامعه را در چارچوب تنگ سیاســت 
مرســوم، محصــور کرده اســت. جریــان اصلاح طلبي 
موجــود، تمامي ســاحات اصلاح طلبي را یــک بازي و 
کنش نحیف در دایره بازي سیاســي بزرگ تر مي بیند. به 
عبارتي جریــان اصلاح طلبي را از اصــل خودش دور و 
کاریکاتوریزه کرده اند. به گونه اي که جز صورتکي از بازي
سیاســت- قدرت، چیزی از آن نمانده اســت. بحث من 
این اســت که جریان اصلاح طلبي، امروز با یک انتخاب 
بزرگ تر مواجه اســت. یعنــي باید خودمــان را در آینه 
نقد ببینیم که کجــا بیراهه رفتیم، کجا از اصل خود دور 
ماندیم، کجا به خودمان خیانت کردیم و کجا از خودمان 
عبور کردیم. کجا خودمان، خصم خودمان بود ه  ایم و به 
جریان اصلاح طلبي جفــا کرده ایم. همه اینها را در آینه 
نقــد ببینیم تا بازگشــتي اصیل به جریــان اصلاح طلبي 
ممکن شــود. این امر مي تواند سرمایه فکري، گفتماني، 
اجتماعي و انســاني تولید کند و بــه مثابه آلترناتیو دهه 
پنجم اصلاح طلبي کماکان در صحنه حضور داشته باشد 
و روند فرهنگي و اجتماعی و سیاســي جامعه را جهت 
دهد. ما درواقع به آوانگاردیســمي کــه بتواند تحولات 
جامعه را از رهگذر سازوکارهاي مدني هدایت و مدیریت 
کند، احتیاج داریم. وگرنه این جریان متأسفانه همانگونه 
که بارها گفته ام از رمق افتاده و دیگر نمي تواند در قامت 

یک جریــان هژمونیک در دهه پنجم قــد علم کند یا به 
مثابه آلترناتیو مردمي بروز و ظهور داشــته باشــد. باید 
کاري کرد؛ این کار از نظر من همانا نگاه نقادانه به شرایط 
اکنون اصلاح طلبي است. به تعبیر فوکویي باید شجاعت 
داشته باشیم و از خودِ اکنون مان عبور کنیم و ققنو س  وار 
از خاکســتر خود برخیزیم. معتقدم جریان اصلاح طلبي 
از این اســتعداد برخوردار اســت به شــرطي که از خودِ 
اکنونش عبــور و به خود اصیلش برگــردد که آغاز یک 
حرکت جدید خواهد بود؛ به تعبیر مرحوم شریعتي یعني 
بازگشت به خویشتن خویش. اصلاحات در فضایي که به 
دنبال خود مي گردد و به هر چیزي متوسل مي شود، باید 
خودِ واقعي اش را با زبان و بیان نسل حاضر بازتولید کند 

و به عنوان گفتمان آلترناتیو جایگاه خود را باز یابد.
  این نــگاه در جو انتخاباتي مجلــس مي تواند بر  �

این  بگــذارد.  تأثیر  نیز  ریاســت جمهوري  انتخابات 
بازگشت به خویشتن چه تأثیري مي تواند در انتخابات 
داشته باشد؟ گفته مي شود اصلاح طلبان بدون هیچ 
پیش شرطي در انتخابات شرکت کنند، یا اینکه شرکت 
کنند و فقط نظاره گر باشــند. نگاه شما در کدام دسته 

قرار مي گیرد؟
اجــازه دهید عمیق تر به این پرســش، پاســخ دهم. 
مي خواهم اگر بازتابي داشــته باشــد، منظورم را رسانده 
باشــم. بــه اعتقاد من جریــان اصلاح طلبي در آســتانه 
انتخابــات و بــه تعبیــر دولــوز فرانســوي در وضعیت 
تحلیل رفتگــي توأم با فقدان تصمیــم و تدبیر قرار دارد. 
جایــي کــه تصمیم و تدبیــر قفل کرده و هــر تصمیم و 
تدبیري با هزینه هاي جدي مواجه اســت. تحلیل رفتگي 

امکان بازتولید و به عبارتــي زایش را از اصلاحات گرفته 
اســت. جریان اصلاح طلبي دیگر توانایي بسیج عمومي 
و بیدارســازي جامعه آرمیده و به عبارتــي زیباي خفته 
ما را ندارد. جریاني که مي توانســت در انتخابات فضاي 
دوقطبي شــکل دهد و جو حاکم را به نفع خودش تغییر 
دهد؛ دیگر امکان ایماژســازي و ایجــاد زنجیره همگون 
و گفتمــان چتر بــاز که ذیــل آن بتواند به افــکار متکثر 
جامعه وحدت نســبي دهد، ندارد. فرض من این اســت 
که اصلاح طلبــان واقعا موجود در تقاطــع دو چهارراه 
ایســتاده اند؛ چهارراه بیروني و درونــي. چهارراه بیروني 
معطوف به انتخابات است که نمي دانند کدام راه را بروند. 
مي توانند با عبور رادیکال از کلیت انتخابات عطایش را به 
لقایش ببخشــند، با هر اســمي که ممکن است روي آن 
گذاشته شود؛ عدم مشارکت، تحریم یا مبارزه منفي و... هر 
آنچه متصور است. چنین حرکت استراتژیک و رادیکالي، 
بازخوردهاي بسیار جدي اي را براي جریان اصلاح طلبي 
رقم مي زند و مي تواند آن را به دنیاي دیگري با مناسبات 
دیگر پرتاب  کند. قبلا هــم گفته ام اصلاح طلبان اما براي 
چنین پرتابي مهیا نیستند و ســوخت لازم را ندارند. آنها 
نمي توانند اپوزیسیون رادیکال شناخته شوند و بخواهند 
بــا شــیوه هاي غیرمتعــارف (غیرمدنــي و غیرقانوني) 
حرکت هاي بعدي شــان را ســاماندهي کنند. و اگر چنین 
تهدیدي کرده باشند (که نکرده اند) برایشان هزینه خواهد 
داشــت. راه دیگر به تعبیر «آگامبــن» راه حذف ادغامي 
اســت. ادغام حذفي یا حذف ادغامي یعني اینکه بدون 
هیچ پیش شرطي بگویند ما تمام قد در انتخابات هستیم و 
توقف رادیکال به جاي عبور رادیکال داشته باشند، یعني 

خودکشي سیاسي که بدون هیچ فاصله نقادانه با قدرت 
سیاســي مرسوم و بي هیچ پیش شرطي وارد بازي قدرت 
شــوند و همه قواعد این بازي را پذیرفته  باشــند. سومین 
راه این چهارراه، مشارکت مشــروط است؛ اینکه بگوییم 
اگر حاکمیت شرط شــان را بپذیرد، در انتخابات شــرکت 
مي کنیــم. اما اگر حاکمیت به این شــروط تن درندهد در 
درون خود واجد دو مشــکل اساسي خواهد شد؛ نخست 
اینکه دوبــاره به فکر گزینه اول که تحریم اســت بیفتند 
که به نظرم امکانش نیســت، یا با وجود اینکه حاکمیت 
شروط شان را نپذیرفته باز هم شرکت کنند که باید هزینه 
بیشــتري بپردازنــد. پیش بیني من این اســت که جریان 
اصلي اصلاح طلبي حتي اگر شــروطش محقق نشــود، 
باز هم در انتخابات شــرکت خواهد کرد. بنابراین هرگونه 
عبور از فضاي اصلاح طلبي در جریان اصلاح طلبي شقاق 
ایجاد مي کند. چراکه به هیچ وجه روح واحدي در جریان 
اصلاح طلبي نمي بینم. تحلیل من این اســت که جریان 
اصلي اصلاحات در هر شــرایطي در انتخابات شــرکت 
مي کند. باید توجه داشت که اگر به هر دلیل شروط جریان 
اصلاح طلبي محقق نشــود و باز هم در انتخابات شرکت 
کند، چه هزینه اي بر آنها بار خواهد شد. چهارمین راه در 
مسیر اصلاح طلبي حضورشان در پشت هر دو چراغ سبز 
و قرمز این چهارراه است بدون اینکه از خود اراده اي براي 
عبور بــروز دهند. به بیاني حضور غایب یا یک نوع غایب 
حاضر باشند به این معنا که نه تحریم و نه عبور رادیکال. 
معتقدم اصلاحات این بار براي شکســت خوردن شرکت 
کند. چراکه بــه تعطیلات تاریخي نیــاز دارد. وقتي وارد 
قدرت مي شوي، وارد دریایي شده اي که نمي تواني خیس 
نشــوي و از بازخوردها و آفت  ها بي نصیب باشي. گاهي 
شکست، پیروزي اســت. در غرب تئوري شکست موجد 
پیروزي هاي بسیار شده اســت. چون شکست را فرصت 
دوباره مي دانند. ما چون تئوري شکست نداریم، شکست 
را ناکامي فرض مي کنیم. به نظرم در شرایط اکنون، جریان 
اصلاح طلبي آگاهانه و عامدانه باید از قدرت لیز بخورد و 
کنار برود و زمین بازي را تغییــر دهد. به باور من، جریان 
اصلاح طلبي بعد از چهار دهه به شدت نیازمند بازگشت 
به خویشتن خویش است. او باید مهره بازي اش را این بار 
در عرصه فرهنگي، معرفتــي و اجتماعي بچیند و کالبد 
محبوس در زندان سیاست مرسوم را برهاند تا ببیند بیرون 
از این زنــدان هم فضاهاي دیگري وجود دارد. فضاهایي 
که دیري است مغفول و در حاشیه مانده است. اعتقادم 
این است که بازگشت به اصل خویشتن یعني بازگشت به 
ساحت اجتماعي، فرهنگي و گفتماني و نه لزوما بازگشت 

به عرصه سیاست و قدرت. 
ادامه در صفحه ۶

گفت وگو با محمدرضا تاجیك

هاراگیري سیاسي
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 پاسخ روابط عمومي شرکت واحد اتوبوسراني  �
تهران و حومه: احترامــا، در پي مطلب مندرج در 
آن روزنامــه به تاریخ ۹۸/۰۷/۲ با موضوع «توقف 
خارج از ایستگاه توقع ایجاد مي کند»، ضمن تشکر 
از دقت نظر شهروند گرامي، اعلام مي دارد: ضمن 
تأکید بر اینکه نظارت بر عملکرد رانندگان از طریق 
سامانه هوشمند مدیریت ناوگان و همچنین سایت 
نظارت تصویري صورت مي پذیرد لذا به اتوبوسران 
خط موردنظر جهت تکریم حقوق شــهروندان و 

جلوگیري از اتلاف زمان، توجه لازم داده شد. 

بازتاب


